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 چکیده:

 باشد و به معنی انتقال نفس انسان از بدنی به بدن اي است عربی که ریشه آن نسَخ می تناسخ واژه
دیگر، سپس از متلاشی شدن بدن اول که ایـن انتقـال بـدون حصـول فاصـله میـان آن دو صـورت        

باشد. نظریه تناسخ از قدیم مطرح بوده است اما در ادیان الهـی رایـج نبـوده و یکـی از      گیرد، می می
هاي دین هندویی و نیز مکاتب فلسـفی هنـد اسـت. از نظـر      ترین اصول مشترك تمامی گرایش مهم

تناسخ ملکی (بازگشت روح به دنیا باطل است) و در آیات و روایـات بسـیاري نیـز رد شـده     اسلام 
باشد و بزرگان عرفان و تصوف اسلامی در رد  است. به طور کلی با مبانی عرفان اسلامی سازگار نمی

  کنند. اند و تناسخ ملکوتی را با استفاده از آیات و روایات اثبات می آن دلایل را بیان نموده

  ها:  کلید واژه
  تناسخ، تناسخ ملکی، تناسخ ملکوتی، تاریخچه تناسخ، عرفان.
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  پیشگفتار
  

  تناســخ زان جهــت شــد کــف و باطــل    
  

ــل      ــت حاص ــمی گش ــگ چش ــه آن از تن   ک
  

  (شبستري)  
  

تناسخ عبارت است از انتقال روحی بعد از وداع جسم اصلی خود به موجودي دیگر خواه بشر و 
عقائدي است که همواره در طول تـاریخ   خواه حیوان و خواه نبات و این عقیده بسیار کهن از جمله

هاي مختلف فکري مورد بحث بوده است و شبهات زیادي را به دنبال داشـته اسـت و    در اکثر حوزه
هایی است که به تبیین و توصیف زندگی پس از مرگ و ارتباط میان بـدن بـا    در واقع یکی از نظریه
ب با آن نشئۀ دیگر و به واسطۀ مرتبۀ مثالی پردازد و اینکه نفس با بدنی متناس نفس، پس از مرگ می

  آید. انسان به صورت بدن مثالی در می
ما در این مقاله بر آنیم ضمن بررسی نظریه تناسخ از لحاظ لغوي، اصطلاحی، قرآنی و روایی بـه  

  دانند. بررسی آن در حوزه عرفان و تصوف نیز بپردازیم. بسیاري ازمتصوفه، اصل تناسخ را بر خطا می
شودکه تناسـخ ملکـی عبـارت     انکه خواهد آمد تناسخ به دو قسم ملکوتی و ملکی تقسیم میچن

است از این که نفس انسانی با توجه به ارتباط و عشقی که بین جسم و روح وجود دارد، بـا از بـین   
رفتن و مرگ بدن اول، بدون فاصله زمانی و بدون وقفه، وارد بدنی دیگـر شـود و تناسـخ ملکـوتی     

هـایی کـه در دنیـا     است از انتقال نفس از بدن دنیوي به بدن افرادي که با اخـلاق و ویژگـی   عبارت
پذیرند و بر باطل بودن تناسخ ملکی تأکید  کسب کرده است تناسب دارد. عرفا تناسخ ملکوتی را می

  دارند.
  تناسخ در لغت:

زي با چیز دیگر (راغب، و به معناي زایل ساختن و از بین بردن چی» ن. س. خ«این لغت از ماده 
  )2:96، ج 1418) و باطل کردن (ابوریحان بیرونی، 801: 1412

و به معناي چیز دیگري به جاي آن یا تغییر دادن چیزي به چیز دیگر گرفتـه شـده اسـت. (ابـن     
باشد (فرهنگ دهخدا،  منظور، مادة نسخ) و در عرف زایل شدن از قالبی و در آمدن به قالبی دیگر می

  ه تناسخ).ذیل کلم
باشد (فرهنگ معین، ذیل کلمه  و هم چنین انتقال روح بعد از موت از بدن به بدن انسان دیگر می

  تناسخ).
  تناسخ در اصطلاح
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تناسخ در اصطلاح عبارت است از انتقال نفس ناطقه از بدنی به بدن دیگر در دنیا بـراي تحمـل   
) و 672: 1، ج1356مـال (مصـاحب،   کیفر یا برخورداري از پاداش اعمـال پیشـین و رسـیدن بـه ک    

اي رایج دربارة چرخش روح آدمی در پیکرهاي گوناگون بـی درنـگ پـس از     همچنین تناسخ عقیده
مرگ هر کس به منظور دیدن کیفر یا پاداش یا تصفیۀ روحانی و رسیدن آن به مقامات والاي معنوي 

  )96: 5باشد. (دائره المعارف تشیع ج  یا درکات پست مادي می
  سخ در اصطلاح عارفان:تنا

  در فرهنگ اصطلاحات عرفانی ذیل کلمه تناسخ آمده است که: 
گویند؛ که ارواح انسان لطیفه ایسـت از عـالم قـدس و او را     مذهب تناسخ آن است که ایشان می

طهارت و کمال ذاتیست و بالقوه حاصل است و آمدن بدین جهان از جهت ظهور آن کمالات بالقوه 
که او کمال خود حاصل کرد، مناسبت به حقیقت خود پیدا کرد، او را عروج واقع است و هر روحی 

شود و همین طور تا آن  شد و بقاي ابدي یافت و اگر حاصل نکرد از این بدن به بدن دیگر متعلق می
  )135: 1362زمان که کمال مقصود آن حاصل شود و این مذهب باطل است. (سجادي، 

  تناسخ در قرآن:
ریم از تناسخ به صراحت سخنی به میان نیامده است ولی مفسران در تفسیر برخی از در قرآن ک 

  اند که ما در ذیل به چند نمونه از آن اشاره خواهیم نمود.  آیات به بحث از آن پرداحته
حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحاً فیما ترکت کلاً انها کلمه هو  -1

  ).100و  99مومنون، آیه  قابلها (سوره
کویـد:   دهند تا زمانی که مرگ یکی از آنها فرا رسـد، مـی   آنها همچنان به راه غلط خود ادامه می

پروردگارا ! مرا باز گردانید، شاید در آنجا ترك کردم [ و کوتاهی نمودم] عمل صالحی انجام دهـم [  
ردد کـارش  گوید و [ اگر باز گ ـ گویند] چنین نیست این سخنی است که او به زبان می ولی به او می

  همچون گذشته است] 
  نماید.  این آیه صریحاً بازگشت به این زندگی را براي جبران گذشته نفی می

کیف تکفرون باالله و کنتم امواتاً فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون (سوره بقـره،   -2
  ).28آیه 

ن گاه که خاك بودیـد] مـرده و   آورید با این که شما [ قبل از آفرینش آ چگونه به خدا ایمان نمی
  گردید.  کند و سپس به سوي او باز می بی جان بودید و خداوند شما را زنده و بعد زنده می

گوید: پس از مرگ یک بار بیشتر زنده نخواهید  داند و می این آیه نیز صریحاً تناسخ را مردود می
به ابدیت و زندگی جاویدان آن شد و آن زنده شدن در رستاخیز و بازگشت به سوي خدا و پیوستن 
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  دنیاست.
) او کسی اسـت کـه   40و هو الذي احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور (روم آیه  -3

کند. ولی این انسـان بسـیار    میراند و باز هم [ رور رستاخیز ] زنده می شما را زنده و آفرید سپس می
  ناسپاس است. 

حصر به یکی شمرده شده است و آن زنده شدن در رستاخیز در این آیه، زندگی پس از مرگ، من
  است.

  فرمایند: علامه طباطبائی درباره تناسخ چنین می
تناسخ این است که بگوییم عالم محکوم به کون و فساد دائمی است، پس ایـن عـالم مشـهود و    

آن عـالم   اجزایی که در آن هست از عالم دیگري مثل خود و سابق بر خود تکوین یافته و همچنـین 
سابق بر این عالم نیز عالمی قبل از خود متولد شده و همین طور تا بی نهایـت هـر عـالمی از عـالم     

آید و انسـان   شود و عالمی دیگر پدید می سابق خود متولد شده است، و این عالم به زودي فاسد می
ه در عـالم قبلـی   کند اما زندگیش در این عالم مطابق اعمـالی اسـت ک ـ   در همۀ این عوالم زندگی می
  )290، صفحه 10انجام داده است. (همان، ج 

  فرمایند:  آیت االله سبحانی نیز در تعریف تناسخ می
گـردد و   ارواح از طریق تعلق گرفتن به جنین و طی مراحل رشد آن، بار دیگر به این دنیا باز می

ی گذشته نیکوکار بوده، کند منتهی کسانی که در زندگ هاي کودکی ونوجوانی و پیري را طی می دوران
: 1389زندگی شیرین، و تبهکاران پیشین نیز زنـدگی نـاگواري خواهنـد داشـت (سـبحانی، جعفـر،       

196،193(  
  تناسخ در روایات 

توان یافت که به طور صریح نظریه تناسخ را رد نموده که  در میان روایات اسلامی مواردي را می
  کنیم: ها را ذکر می چند نمونه از آن

  فرماید: نهج البلاغه با صراحت در رد تناسخ می 188رت علی(ع) در خطبه حض -1
  لا عن قبیح یستطیعون ازدیادا: 

توانند کارهاي بد خود را دیگر جبران نمایند و نه توانایی دارند چیزي بر حسنات خود  آنها نه می
  بفزایند.

پرسیده بود. فرمـود: مـن    در روایاتی آمده است که امام رضا(ع) در پاسخ کسی که از تناسخ -2
  قال بالتناسخ و هو کافر باالله العظیم، یکذب بالجنه و النار.

کنـد.   هر کس به تناسخ معتقد باشد، به خداوند بزرگ کافر است و بهشت و جهنم را انکـار مـی  
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  )238: 8(قمی، ج 
کند: روزي در محضـر امـام صـادق(ع) نشسـته بـودیم کـه زنـدیقی         هشام بن حکم نقل می -3

افري) از ایشان پرسید: نظر شما در مورد مکتـب کسـانی کـه بـه بازگشـت ارواح عقیـده دارنـد،        (ک
  چیست؟ و این افراد چه دلیلی بر عقیده خود دارند؟

حضرت(علی) در پاسخ فرمودند: پیروان این عقیده گمراه هستند و تمـام ادیـان الهـی و احکـام     
جهنمی وجود ندارد و رستاخیز و قیامتی در کـار   اند که بهشت و دینی را نادیده گرفته و گمان کرده

مانند و هیچ دلیلـی بـراي ارائـه     نیست، اگر از آنان در مورد عقیده شان دلیل خواسته شود، حیران می
  ).320، ص 4ندارند(مجلسی، ج 

  فرماید: امام صادق (ع) می -4
  لات.ان اصحاب التناسخ قد خلفوا وراء هم منهاج الدین و زینوا لانفسهم الضلا

اند. (بحارالانوار، ج  ها را براي خود زینت داده معتقدین به تناسخ راه دین را رها کرده و گمراهی«
4 :321(  

  تاریخچه انواع تناسخ
اي رایج بین بت پرسـتان بـوده و در تـاریخ بشـر      تناسخ (انتقال روح از فرد به بدن دیگر) عقیده

گردد. برخی زادگاه این  چند قرن قبل از میلاد باز می توان گفت تاریخ آن به سابقۀ طولانی دارد و می
  دانند. نظریه را در هند و چین و مصر می

نویسـد: تناسـخ در مقایسـه بـا یـوم السـبت        ابوریحان بیرونی در تحقیق ماللهند در این رابطه می
یحان یهودیان و تثیلث مسیحیان و شهادت بر توحید مسلمانان، نشانه و مشخصه هندوان است. (ابور

  )35: 1بیرونی، محمد بن احمد، ج
ق.م) در این باره 600مردم چین نیز به بقاي روح پس از مرگ عقیده داشتند چنانکه کنفوسیوس(

  گوید: می
چند قرن پیش از آن که روح شناسی و جاودانگی ارواح رواج یابد مردم چین به جاودانگی روح 

  ).25گرویده بودند. (رضا نیا، مجید: 
سامان پنجم قول به تناسخ را از هند به ایران آوردند. یهودیـان نیـز سـخنی از تناسـخ     زرتشت و 

اند. پیروان مانی نیز به نوعی تناسخ معتقد بودند و مخصوصاً سماعین به استناد این اعتقاد گمان  رانده
کردند در حیات بعد به شرط به جا آوردن وظایف دینی خاص طبقـه خـویش ممکـن اسـت در      می

  ).672، ص، 1دیقین در آیند(مصاحب، غلام حسین، ج شمار ص
تناسخ با ترجمۀ آثار فلسفی یونان و رواج عقاید مانویان در عصر عباسی، به جهان اسلام سرایت 
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کرد. علاوه بر این باید به مفهوم مسخ اشاره کرد که در ادیان ابراهیمی وجود دارد. احتمـالاً آشـنایی   
  ).234، ص8از همین مقوله بوده است(حداد، غلامعلی، ج بعضی از اعراب جاهلی با تناسخ 

نخستین فیلسوف معتقد به تناسخ در جهان اسلام، محمـد بـن زکریـاي رازي اسـت(همان، ص     
234.(  

پس از اسلام دو دسته قایل به تناسخ شدند: قدریان و غالیانرافضی و از غالیـان رافضـی: بیانیـه،    
ایشان که همگی قایـل بـه حلـول روح خـدا در امامانشـان       جناحیه، خطابیه، شیعیان حلولی و امثال

  برد.  بودند، را نام می
ها و در میان برخی از بـدعت گـذاران مسـیحی ماننـد      ها و سیک این عقیده ارسال در میان چین

  )185: 6نامه دانش ج شود. (دانش ها نیز یافت می کاتارها و تئوزوفی
مـیلادي   19و  18تناسخ هستند. در اروپا و آمریکا درقرن  امروزه نیز اروپائیان به دنبال اعتقاد به

  تناسخ مطرح بوده است.
  انواع تناسخ 

  شود، تناسخ ملکی و تناسخ ملکوتی تناسخ از نظر اصطلاحی به دو دسته تقسیم می
  تناسخ ملکی

عبارت است از این که نفس انسانی با توجه به ارتباط و عشقی که بین جسم و روح وجود دارد 
، 1366ا از بین رفتن و مرگ بدن اول بدون فاصله زمانی و بدون وقفه وارد بدن دیگر شود. (صلبیا، ب

  )258: 1ج
  گوید: قیصري در شرح فصوص الحکم در توضیح این نوع از تناسخ می

تناسخ عبارت است از این است که روح پس از جدایی از بدن بدون تخلل زمانی به بدن دیگـر  
اي نباشد. زیرا بین روح و بدن تعلق  اي که بین تعلق به بدن پیشین و پسین فاصله هتعلق یابد، به گون

یابـد. (قیصـري،    و وابستگی عشقی و ذاتی وجود دارد و این تعلق هیچ گاه از حمایت رهـایی نمـی  
1375 :1053(  

  این تناسخ داراي انواعی است که عبارت است از 
  تناسخ نزولی، تناسخ صعودي و تناسخ مطلق

  ناسخ نزولیت
این قسم از تناسخ عبارت است از انتقال روح کامل نشده به جایگاهی پـایین تـر، ماننـد انسـان     

  دیگر یا حیوان یا گیاه یا جماد. خود این قسم از تناسخ بر چهار گونه است که عبارت است از:
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  نسخ، مسخ، سنخ و فسخ
  نسخ: انتقال روح انسان به جسم انسان دیگر

  انسان به جسم حیوان مسخ: انتقال روح
  سنخ: انتقال روح انسان به جسم گیاه 

  فسخ: اننقال روح انسان به جسم جماد
  تناسخ صعودي 

تربه مرحله بالاتر. مـثلاً روح از   تناسخ صعودي به معناي انتقال روح از یک مرتبه و مرحله پایین
سانی و در مرحله بعـد از  شود و سپس در مرحلۀ بعد به جسم ان جسم نباتی به بدن حیوان منتقل می

شـود.   جسم انسانی به مراتب بالاتر روحانی یا مطابق نظر بعضی به فرشته یا جرم آسمانی منتقل می
  )374(ایجی: 

  تناسخ مطلق
تناسخ مطلق به معنی انتقال روح از بدنی به بدن دیگر است و از آن بدن دوم به بدن سوم و هـم  

  )301: 4ق، ج،  1412ی، چنین تا بی نهایت ادامه یابد. (سبحان
  تناسخ ملکوتی -2

شود عبـارت اسـت از انتقـال     این قسم از تناسخ که به آن تناسخ متصل، اتصالی، باطنی گفته می
هایی که در دنیا کسب کرده اسـت تناسـب    نفس از بدن دنیوي به بدن افرادي که با اخلاق و ویژگی

  دارد. 
  گوید: ملا صدرا در تعریف این تناسخ می

تناسخ ملکوتی عبارت است از این که روح معین و مشخص از یک کالبد خواه عنصري، فلکـی  
  )148: 136یا برزخی منتقل شود. (ملاصدرا، 

تناسخی که آن حق است و باطل نیست، همـین اسـت کـه بـاطن در دنیـا منسـوخ و مبـدل        «و 
ی مناسب آن خلـق، از  شود و در روز قیامت و رستاخیز به صورت گرددو خوي اصلی دگرگون می می

توانـد   ) نفس انسانی که داراي شکل و وجود مثالی است مـی 48: 133خیزد. (ملا صدرا،  گور بر می
اشکالی متناسب با نیات یا مقام ملکات و افعال خود داشته باشد. از این رو اگـر نیـات و ملکـات و    

وان است؛ اگر نیات و ملکـات  افعال انسانی، متناسب با مقام حیوانات باشد، تمثیل نفس به شکل حی
و افعال او همچون فرشتگان باشد، تمثیل نفس او به شکل ملک خواهد بود. این نـوع تناسـخ مـورد    

  ).236، ص 1354پذیرش عرفا است(ملا صدرا، 
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  گوید: علامه حسن زاده آملی نیز در تعریف این تناسخ می
با آن ملکات در پیشگاه و در هاي مناسب  پیدایش ظهور ملکات نفس همانند خود آن با صورت

  )811: 1366آملی،  گویند. (حسن زاده باطن و عمق نفس، تناسخ ملکوتی می
علامه حسن زاده آملی، تناسخ ملکوتی را که همان تعلق نفس به بدن دیگر اخروي و غیر مغایر 

  ).405داند (همان ص  با نفس است صحیح و مقبول می
  گوید: یایشان در توضیح تناسخ ملکی چنین م

تناسخ ملکی در حقیقت ظهور ملکات نفس بر مثل و صور مناسبش به نزد نفـس و در صـعق و   
ي باشد. چون کمال اخروي انسان به سبب اعمال دنیاي مادي است. چنانکه خدا حاق ذات نفس می

) از ظهـور در روایـات بـه    39(نجم/ » لیس للانسان الا ما سعی و ان سعیه سوف یري«متعال فرمود: 
باشـد و ملکـات    تمثیل تعبیر شده است و بدنمثالی، نفسی است که در حقیقت از شـئون نفـس مـی   

هـا   ها را در نفسش ایجاد کرده است. بنابراین صورت ماده برزخی از آن بذرهایی هستند که انسان آن
عمـال  اند و اگر ا هاي برزخی هستند که از متن نفس به وجود آمده ها، بدن آید و این صورت پدید می

هاي زیبا دارند. اگر اعمال  هاي حسنه باشد بدن دماي برزخی صورت و ملکات انسان صالح و از نیت
انـد.   هاي برزخی زشـت و قبـیح   هاي زشت و خبیث باشند، صورت و ملکات انسان صالح و از نیت

  )557: 2(همان، ج 
  تناسخ ملکوتی احدي سریانی -3

وتی است با این تفاوت که در تناسخ ملکـوتی، آدمـی   تناسخ احدي سریانی، در ادامۀ تناسخ ملک
یابد. اما در تناسخ احدي سـریانی،   ها ظهور می در مقامظهور ملکاتش در بدن مسانخ و متناسب با آن

آدمی با ابدان و نفوس مختلف سر و کار دارد. در این نگرش آدمی کـه مظهریـت حـق را داراسـت     
  ها در ارتباط باشد.  اید و با آنقدرت دارد تا نفوس و ابدانی را ایجاد نم

هاي دیگـر چـه در عـالم     ها و نفس هاي کامل به بدن علامه حسن زاده آملی از تعلق گرفتن نفس
کند(حسـن زاده آملـی،    شهادت و چه در عالم ملکوت به تناسخ ملکوتی احدي سـریانی تعبیـر مـی   

  ).406-405، ص 2، ج 1388
  رد تناسخ توسط صوفیه
وف به شرح تناسخ (انتقال روح پس ا ز مـرگ تـن بـه جسـم فـرد دیگـر)       بعضی از بزرگان تص

  کنیم: اند که در ذیل به چند مورد آن اشاره می اند و آن را با دلایل عرفانی رد نموده پرداخته
ابونصر سراج در اللمع اهل تناسخ را بر خطا خوانده و خطاي آنان را این دانسـته کـه در امـري    



 261/ بررسی نظریه تناسخ در عرفان اسلامی

  )434: 1382اند. (سراج، ابونصر،  م بشري وارد شدهبري از کیفیت و احاطه عل
هجویري در کشف المحجوب از گروهی از صوفیان نام برده اسـت کـه از پیـروان ابـن حلمـان      

  دمشقی بوده و منسوب به حلول و امتزاج و نسخ ارواح بودند.
مطـرود کـه تـولی    و اما الحلولیه لعنهم االله قوله تعالی فماذا بعد الحق الا الضلال از آن دو گـروه  

بدین طایفه کنند و ایشان را بضالت خود با خود یار دارند یکی تولا به ابن حلمان دمشقی کنند و از 
وي روایات آورند بخلاف آنکه در کتب مشایخ از وي مسطورسـت و اهـل قصـه مـر آن پیـر را از      

کننـد. (هجـویري،   ارباب دل دارند اما آن ملاحده وي را به حلول و امتزاج و نسـخ ارواح منسـوب   
1375 :334(  

  هجویري در ادامه نظر تناسخیان را راجع به قدم روح بیان کرده و آن را رد نموده است:
و اگر گوید صفتی است قدیم چنانک حلولیان و تناسخیان گویند آن صفت را صفت حق خوانند 

صـفت خلـق   محال باشد که صفت قدیم حق مرِ خلق را صفت گردد و اگر روا بود که حیـات وي  
گردد آنگاه صفت بموصوف قایم بود چگونه باشد سر صفت قدیم را موصوف محدث پس لا محاله 

اند زین باطل اسـت و روح مخلوقسـت و بفرمـان     قدیم را با محدث هیچ تعلق نباشد و قول ملحده
  ).339حق(همان، ص 

  گوید: ین میباشد که چن از عرفاي دیگري که به رد تناسخ پرداخته شیخ محمود شبستري می
  تناسخ زان جهت شد کفر و باطل که آن از تنگ چشمی گشت حاصل

انـد و   در اینجا منظور از تنگ چشمی عقاید تناسخیان است که از بدن مثالی و برزخی غافل بوده
اند. و هم چنین آنان نفـوس را قـدیم و منحصـر بـه تعـدادي       بدن را منحصر در جسم مادي پنداشته

اي متجلـی   در حالی که حق هر لحظـه شـئون و ظهـوري دارد و بـا تجلـی تـازه       اند، متناهی پنداشته
اند و این فـیض   رسد، غفلت کرده گردد؛ یعنی از عموم فیض الهی، که هر لحظه به موجودات می می

اند. هم چنین استقلال روح را نفی کرده و آن را مقید به جسم  را فرض تناهی نفوس محدود شمرده
  )80: 1374اند. (لاهیجی،  آن پنداشتهو در بقا محتاج به 

  تناسخ عرفانی (تناسخ ملکوتی)
گـردد. در عرفـان    همانگونه که قبلاً مطرح گردید تناسخ به دو قسم ملکی و ملکوتی تقسیم مـی 

گوید: تناسخ ملکی به معناي انتقال نفس  اسلامی تناسخ ملکی مردود شمرده شده است. ابن عرب می
  گوید: داند و در رد این تناسخ می هیچی دنیا را باطل میاز بدن مادي دیگر در 

و من هنازلّ القائلون بالتناسخ لما رأو او سمعوا ان الانبیاء قـد بنهـت علـی انتقـال الارواح هـذه      
الصور البرز فیه و تکون فیها علی صور اخلاقها و رأوا تلک الاخلاق فی الحیوانات نخیلوا فـی قـول   
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ق،  1405ما ان ذلک راجع الی هذا الحیوانات التی فی الدار الدنیا (ابن عربـی،  الانبیاء و الرسل و العل
  )66: 4ج 

)، اقرب الموارد،تهران،دارالاسوده، معتقدان به تناسخ ملکـی را  1416ابن عربی، اشرتونی اللبنانی(
ح بـه صـور   اند و انتقال اروا دانند که در برداشت سخنان انبیاء و رسولان دچار اشتباه شده کسانی می

  داند. برزخی را که حاصل ملکات نفسانی و اخلاق انسانی است غیر از تناسخ باطل می
فأما التناسخ انه عبارة عن تدبیر بدن أخر عنصري مثله، یعنی ان النشأة البرزخیه المثالیـه و تـدبیر   

  )100: 1374صئرها لیس تناسخا و الا لوجب القول به (فناري، 
باشد نیز، تناسـخ ملکـی را بـه صـراحت رد کـرده و تناسـخ        عربی می قونوي که از شارحان ابن

  گوید: پذیرد و می ملکوتی را می
نشئه برزخی مثالی و شکل گیري صور برزخی یا مثالی غیر از تناسخ است و هر آنچه روح پس 

  )92: 1374شود صورتی از اعمال و ملکات انسانی است. (قونوي،  از مرگ بدان منتقل می
اي از  اعتقاد به این که عالم ظل اسماي الهی و تجلی حق است و روح انسـان نیـز جلـوه   عرفا با 

دانند، کـه ایـن    روح الهی است، بدن انسان را اعم از بدن مادي و مثالی تجلی از تجلیات روح او می
تراست،بنابراین گر چه نسخ و تناسخی (ملکی) باطـل اسـت، امـا     امر در بدن مثالی و برزخی نمایان

  )215: 1388سخ و تناسخ ملکوتی ممکن و واقع است. (حسن زاده آملی، ن
ان الروح من حیث جوهره و تجرد... مغائر للبدن متعلق بـه  «گوید:  قیصري در این باره چنین می

تعلق التدبیر... و من حیث ان البدن صورته و مظهره و مظهر کمالاته... فهو محتاج الیه غیر منفک عنه 
ریان الحلول و الاتحاد... و من علم کیفیته ظهور الحق فی الاشیاد و ان الاشیاء من أي بل سارفیه لا س

  )43: 1375(قیصري، » وجه علیه و من أي وجه غیره، یعلم کیفیته ظهور الروح فی البدن.
  گوید: و قیصري در شرح تناسخ ملکوتی می

المواطن التی یعبـر علیهـا فـی    و للروح من اول تنزلاته الی المواطن الدنیاوي صور کثیرة بحسب 
النزول و صور برزخیه علی حسب هیئاتها الروحانیه و صور جنانیه و صـور جهنمیـه تطلبهـا العمـال     
الحسنه و الافعال القبیحه تظهر فیها عند الرجوع و اشاراتهم. کلها راجعه الیها لا الی الابدان العنصـریه  

  لعدم انحصار العوالم.
هاي فراوانی بر حسب موطنی که از آن در  تش تا موطن دنیایی، صورتبراي روح از ابتداي تنزلا

هـاي   هاي برزخی بر حسب هیئت گذرد، وجود دارد و روح هنگام رجوع و معاد در صورت نزول می
نمایـد و همـه    کنند، ظهـور مـی   ها را اقتضا می بهشتی یا دوزخی که اعمال نیکو و کارهاي زشت آن

شود) به این صورت برزخی یا قیـامتی بـر    ها فهمیده می (که تناسخ از آن اشارات و سخنان اولیاء االله
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  )125: 1375تا تناسخ باطل لازم آید). (قیصري، گردد نه بدن عنصري مادي ( می
ها پس از مفارقت از بـدن عنصـري مـادي مشـمول قاعـدة تناسـخ        به نظر قیصري، ارواح انسان

هاي برزخی مثالی محقـق خواهـد    دیگر، بلکه به بدن هاي عنصري و مادي خواهند شد، اما نه به بدن
  شد.

  :گیري نتیجه
گیریم که تناسخ اصطلاحی است رایج در عرفان که به معنی انتقـال   از آن چه بیان شد نتیجه می 

روح از جسمی به جسم دیگر پس از مرگش و بازگشت دوباره آن به دنیاست که ریشه در اعتقادات 
هاي گذشته،توجه فیلسـوفان مسـلمان را بـه خـود      رهمایی دارد و از زمانهایی چون بودایی و ب آیین

هاي ادیان آسمانی سازگاري ندارد و آیـات و روایـاتی در رد    جلب کرده است. اما این باور با آموزه
توان گفت تنها وجه مشترك بین معتقدان به تناسخ، عقیـده بـه انتقـال     تناسخ ملکی وجود دارد و می

جسم دیگر است اما در مورد علت و نوع و سرانجام تناسخ، عقیده واحدي وجود  روح از جسمی به
  ندارد.  
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